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Abstract 

Eskandarnāmehs are prose and verse works in Persian literature that recount the story of 

Alexander of Macedon (356–323 BCE), also known as Alexander/Eskandar Dhū al-Qarnayn. 

The first independent verse Eskandarnāmeh was composed by Nezāmi Ganjavi (1141–1209 

CE) in two parts titled Sharafnāmeh and Eqbālnāmeh. Following him, numerous poets 

composed Eskandarnāmehs in imitation of Nezāmi's work. The existence of multiple poems 

bearing the title "Eskandarnāmeh" or similar names, according to the definition of literary 

genre as "a group of texts bounded by structural, thematic, and/or functional criteria," 

indicates the presence of a distinct genre in Persian literature known as the Eskandarnāmeh. 

Based on this definition, an examination of these works can reveal their shared structure, 

constituting the structural framework of the Eskandarnāmeh genre. This article aims to 

identify the structure of verse Eskandarnāmehs based on Nezāmi's Eskandarnāmeh and three 

of its imitations: Amir Khosrow's Āyeneh-ye Eskandari, Jāmi's Kheradnāmeh-ye Eskandari, 

and Abdi Beg Navidi's Āyin-e Eskandari. Since Eskandarnāmehs are considered narrative 

literary works, this study employs Propp's morphological method, one of the most effective 

approaches for identifying the structure of narrative literary genres. Through a morphological 

analysis of the four verse Eskandarnāmehs, we conclude that the Eskandarnāmeh, as a 

subgenre of the "heroic epic" (manzumeh-ye pahlavāni), is structurally a narrative 

comprising ten functions (the hero's emergence, the helper's action, the acquisition of power, 

the hero's departure and return, the villain's emergence and destruction, the adventure, and 

the hero's fate) and three character types (the hero, the helper, and the villain). 

Keywords: Eskandarnāmeh, heroic epic, Nezāmi Ganjavi, morphology, Propp, literary 

genre. 

  

https://www.doi.org/10.22067/jmels.2026.99785.1066
https://orcid.org/0000-0001-7314-2366


 1405، بهار (5پیاپی ) 1، شماره 2دوره  دانش و خرد حماسی، دانشگاه فردوسی مشهد    94

 
 

یخت  شناسی نوع ادبی اسکندرنامهر
 های آن(نظامی و نظیره اسکندرنامۀ)بر اساس 

 
  زاده عباس واعظ

  Vaezzadeh_abbas@birjand.ac.ir: بیرجنداستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

 
 20/3/1405تاریخ انتشار:  7/3/1405تاریخ پذیرش:  25/2/1405تاریخ بازنگری:  27/12/1404تاریخ دریافت: 

(. 1) 2. دانش و خرد حماسی«. های آن(شناسی نوع ادبی اسکندرنامه )براساس اسکندرنامۀ نظامی و نظیرهریخت(. »1405زاده، عباس. )واعظ استناد:
93-104 .https://www.doi.org/10.22067/jmels.2026.99785.1066 

 
 چکیده

ق.م.( یا اسکندر ذوالقرنین  323-356ها آثاری منثور و منظوم در ادب فارسی هستند که به شرح داستان اسکندر مقدونی )اسکندرنامه
ه.ق.( در دو بخش با عنوان شرفنامه و اقبالنامه سرود و پس از او،  614-530پردازند. اولین اسکندرنامۀ منظوم مستقل را نظامی گنجوی )می

یا اسامی مشابه، « اسکندرنامه»های متعدد با نام نظامی سرودند. وجود منظومه اسکندرنامۀهایی به تقلید از ددی اسکندرنامهشاعران متع
  «شوندای از متون که به وسیلۀ معیارهای ساختاری، محتوایی و/ یا کارکردی محدود میدسته»طبق تعریف نوع ادبی که عبارت است از 

توان به ساختار ها میاست. بنا بر این تعریف، با بررسی این اسکندرنامه« اسکندرنامه»حاکی از وجود نوعی در ادبیات فارسی با عنوان 
منظوم بر اساس های ها که ساختار نوع ادبی اسکندرنامه است، دست یافت. هدف این مقاله شناسایی ساختار اسکندرنامهمشترک آن

. از استبیگ نویدی عبدی آیین اسکندریجامی و  خردنامۀ اسکندریامیرخسرو،  آیینۀ اسکندریو سه نظیرۀ آن؛ یعنی  نظامی اسکندرنامۀ
های کارا در شناسایی شناسی پراپ که یکی از روششوند، در این مقاله از روش ریختها از آثار ادبی روایی محسوب میآنجا که اسکندرنامه

شناسانۀ چهار اسکندرنامۀ منظوم به این نتیجه رسیدیم که اسکندرنامه به طبق بررسی ریختکنیم. ت استفاده میساختار انواع ادبی روایی اس
یابی، اقدام یاریگر، قدرتاز لحاظ ساختاری، روایتی است دارای ده خویشکاری )ظهور قهرمان، « منظومۀ پهلوانی»های مثابۀ یکی از زیرگونه

 ( و سه شخصیت )قهرمان، یاریگر و شریر(.و نابودی شریر، ماجراجویی و سرانجام قهرمانعزیمت و بازگشت قهرمان، ظهور 
 شناسی، پراپ، نوع ادبی.، منظومۀ پهلوانی، نظامی گنجوی، ریختاسکندرنامهها: کلیدواژه
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  مقدمه. 1
 (1)مقدونیها آثاری منظوم یا منثور در ادب فارسی هستند که به شرح داستان اسکندر اسکندرنامه

های پردازند. نخستین کسی که کتابی در شرح لشکرکشیق.م.( یا اسکندر ذوالقرنین می 356-323)
ق.م.(، مورخ و فیلسوف یونانی و خواهرزادۀ ارسطو بود که اسکندر  327-360اسکندر نوشت، کالیستنس )

نتقاداتش از اسکندر، که دعوی کرد. کالیستنس به خاطر اعنوان مورخ همراهی می های او بهرا در لشکرکشی
یزی بر جای نماند، اما حدوداً چهار قرن بعد، یکی از یونانیان مقیم کرد، کشته شد و از کتاب او چخدایی می

ها بود، گردآوری کرد و آن را به کالیستنس منسوب هایی را که دربارۀ اسکندر بر سر زبانمصر، اخبار و افسانه
یسن ها مشهور شده است، قرن« کالیستنس دروغین»دۀ ناشناس که در نزد مورخان به کرد. این کتاب از این نو

هایی دربارۀ اسکندر در میان ملل مختلف شد. کتاب کالیستنس دروغین در حدود قرن سرچشمۀ داستان
چهارم میلادی از یونانی به لاتینی و در قرن پنجم به ارمنی ترجمه شد. ترجمۀ پهلوی آن که امروزه در دست 
نیست در اوایل قرن هفتم میلادی )اواخر دورۀ ساسانی( تهیه شد و ترجمۀ سریانی که موجود است از روی 
ترجمۀ پهلوی صورت گرفت و از آن طریق به زبان عربی راه یافت. ترجمۀ عربی نیز در اواخر قرن چهارم 

، تقریباً خمیرمایۀ تمام هجری به فارسی برگردانده شد و این ترجمه، که از آن نیز اثری بر جای نمانده
 ها(.: اسکندرنامه1384های منثور و منظوم بعدی است )کیوانی، اسکندرنامه

به نظم درآورد. منبع فردوسی در نظم  شاهنامهفردوسی اولین شاعری است که داستان اسکندر را در 
شتر ذکر آن رفت. ، که همان ترجمۀ اسکندرنامۀ عربی است که پیشاهنامۀ ابومنصوریداستان اسکندر نه 

به نظم درآورد، نظامی گنجوی  اسکندرنامهای مستقل به نام دومین شاعری که داستان اسکندر را در منظومه
بیت( و  6800نامه )های شرفاست. نظامی داستان اسکندر مقدونی و ذوالقرنین را در دو بخش به نام

ها مورد استقبال بیتی یافت که پس از او تا قرنبیت( سرود. اسکندرنامۀ نظامی چنان محبو 3780نامه )اقبال
 آیینۀ اسکندریالله صفا از سه اسکندرنامه که به تقلید از نظامی سروده شده )شاعران قرار گرفت )همان(. ذبیح

-352: 1333برد )صفا، بدری کشمیری( نام می قصۀ ذوالقرنینجامی و  خردنامۀ اسکندریامیرخسرو، 
امیرعلیشیر نوایی  سد سکندری، علاوه بر این سه منظومه، دو اسکندرنامۀ دیگر )( و مجدالدین کیوانی353

دارد که در بعضی برد و اظهار میدرویش اشرف مراغی( را نیز نام می ظفرنامۀیا  اسکندرنامهبه زبان ترکی و 
ضمیری اصفهانی،  اسکندرنامۀهای دیگری نیز یاد شده است: ها از اسکندرنامهها و تذکرهشناسیکتاب

عالم لکهنوی،  اسکندرنامۀعتابی تکلّو،  اسکندرنامۀجبلی،  اسکندرنامۀخاکی بلخی،  اسکندرنامۀ
 (.همانالله استرآبادی )فضل اسکندرنامۀناصری کرمانی و  اسکندرنامۀمشرّف اصفهانی، اسکندرنامۀ 

کی از تعاریف نوع ادبی که یا اسامی مشابه، طبق ی« اسکندرنامه»های متعدد با نام وجود منظومه
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« شوندای از متون که به وسیلۀ معیارهای ساختاری، محتوایی و/ یا کارکردی محدود میدسته»عبارت است از 
(Todorov, 2000: 197; Duff, 2000: xiii)   حاکی از وجود نوعی در ادبیات فارسی با عنوان
توان به ساختار مشترک ها میبررسی این اسکندرنامهاست. بنا بر این تعریف از نوع ادبی، با « اسکندرنامه»

های ها که ساختار نوع ادبی اسکندرنامه است، دست یافت. هدف این مقاله شناسایی ساختار اسکندرنامهآن
امیرخسرو  آیینۀ اسکندرییعنی ه.ق.( و سه نظیرۀ آن؛  599نظامی )سرودۀ  اسکندرنامۀمنظوم بر اساس 

بیگ نویدی عبدی آیین اسکندریه.ق.( و  890جامی )سرودۀ  امۀ اسکندریخردنه.ق.(،  699)سرودۀ 
شوند، در این مقاله ها از آثار ادبی روایی محسوب می. از آنجا که اسکندرنامه(2)استه.ق.(  950)سرودۀ 

های کارا در شناسایی ساختار انواع ادبی روایی است، استفاده شناسی پراپ که یکی از روشروش ریختاز 
 کنیم.یم

 
 شناسی. روش1-1

بررسی و شناخت اجزاء »شناسی و به معنای در اصل، اصطلاحی مربوط به دانش گیاه 1شناسیریخت
برای اولین  2(. ولادیمیر پراپ17: 1368است )پراپ، « ها با یکدیگر و کل گیاهدهندۀ گیاه و ارتباط آنتشکیل

 3های پریانشناسی قصهریختبار این اصطلاح را وارد حوزۀ نظریه و نقد ادبی کرد. وی با انتشار کتاب 
( به کار 5های پریان)قصه 4های عامیانهم.(، این اصطلاح را برای بررسی ساختار یکی از انواع قصه1928)

های خالص ها و حکایات اساطیری، قصه)قصه برای قصه 6گانۀ وونتبندی هفتبرد. پراپ با اشاره به رده
های مربوط به پیدایش و آفرینش چیزها، ها و حکایات زیستی، حکایات خالص جانوران، قصهپریان، قصه

داند که در آن مرز مشخصی بندی مبهم میها وحکایات مطایبت آمیز و حکایات اخلاقی(، آن را یک ردهقصه
های صوری و مضمونی بندی(. او به طور کلی، رده28-27دارد )همان: گانه وجود نمیان این انواع هفت

اجزای »ها، یعنی های خاص آنخواهد انواع قصه را بر اساس ویژگیداند و میهایی نارسا میبندیقصه را رده
یشکاری»ها، که آن« هایسازا/ سازه ابتدا (. پراپ برای این کار، 29-28بندی کند )همان: نامد ردهمی« 7خو

گیرد و مشخص شده، مفروض می« های پریانقصه»های قبلی با عنوان بندییکی از انواع قصه را که در رده

                                                             
1. morphology 
2. Vladimir Propp 
3. Morphology of the Folktale 
4. folk tales 
5. fairy/ wonder tales 

6. Wundt 
7. function 
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ها دست یابد ها به ساختار مشترک آنپردازد تا از طریق مقایسۀ این قصهبه بررسی صد قصۀ پریان روسی می
ای کند و آن را قصهقصۀ پریان ارائه می(. وی نهایتاً بر اساس این روش، تعریفی ساختاری از 49)همان: 

داند که دارای یک صحنۀ آغازین و سی و یک خویشکاری )غیبت، نهی، نقض نهی، خبرگیری شریر، می
گری، مقابلۀ آغازین، عزیمت، نخستین خویشکاری خبردهی، فریبکاری، همدستی، شرارت، میانجی

نی میان دو سرزمین، کشمکش، نشان گذاشتن، بخشنده، واکنش قهرمان، دریافت شیء جادو، انتقال مکا
 پایه، کارپیروزی، رفع مشکل، بازگشت، پیگیری و تعقیب، رهایی، رسیدن به ناشناختگی، ادعاهای بی

دشوار، حل مسئله، شناختن، رسوایی، تغییر شکل، مجازات و عروسی( است که هفت شخصیت )شریر، 
دهند و توالی و ها را انجام میقهرمان و قهرمان دروغین( آندارنده، بخشنده، یاریگر، شاهزاده خانم، گسیل

 فرماست.الگوی روایی خاصی بر آن حکم

های های عامیانه )قصهبه عقیدۀ داف، پراپ خودش به دنبال گسترش روش خود برای بررسی قصه
 :Duff, 2000ار بردند )پریان( به سایر انواع نبود، اما دیگران روش او را برای بررسی انواع دیگر ادبیات به ک

نوشته  های پریانشناسی قصهریختای که بر ویرایش دوم ترجمۀ انگلیسی در دیباچه 1(. آلن داندس13
های عامیانه، توان روش پراپ را در مورد انواع دیگر قصهکند: تا چه حد میاست، این سؤالات را مطرح می

، نظیر حماسه 2های عامیانهاندازه در مورد انواع دیگر نقل های پریان به کار برد؟ این روش تا چهغیر از قصه
های عامیانه قابل اعمال است؟ سپس دامنۀ کارایی روش پراپ را ها و بازیو اقسام دیگر فولکلور، نظیر رقص

تجزیه و تحلیل پراپ در تحلیل ساختار »دارد: های دیگر تسری داده، اظهار میاز فرهنگ عامه به حوزه
های دار، فیلم سینمایی و داستانهای خندهها(، فیلم استریپادبی )مانند نوول و نمایشنامههای صورت

شناسی، در حقیقت، (. بنابراین، ریخت11-10: 1368پراپ، )« تلویزیونی و امثال آن نیز سودمند تواند بود
( و اظهار نظر 70-57: 1391خدیش،  :رغم انتقاداتی که به آن شده )نکشناسی است که علینوعی گونه

(، در Duff, 2000: 13تر ادبیات )برخی محققان مبنی بر کارایی کمتر این روش برای بررسی انواع پیچیده
ویژه انواع روایی کلاسیک و عامیانه، کارایی لازم را دارد. هرچند باید این نکته را بررسی انواع ادبی روایی، به

برای بررسی سایر انواع ادبی روایی، الزاماً به معنای اعمال/ پراپ « روش»گیری از مد نظر داشت که بهره
یشکاری و مورد نظر او برای قصه« الگوی ساختاری»انطباق  های پریان )یک صحنۀ آغازین، سی و یک خو

شناسی، هفت شخصیت در قالب چند الگوی روایی خاص( بر سایر انواع نیست. باید توجه داشت که ریخت
های متعدد یک نوع ادبی شناسی، یک روش استقرایی است که با بررسی نمونهگونههای همچون دیگر روش

                                                             
1. Alan Dundes 
2. folk narratives 
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شناختی دیگر توان به الگوی ساختاری خاص آن نوع ادبی دست یافت. به عبارت دیگر، در بررسی ریختمی
-الگوهای روایی قصه»شخصیت و « هفت»خویشکاری، « سی و یک»انواع روایی، ما نباید به دنبالِ یافتنِ 

ها و الگوهای روایی نوع مورد نظرمان را به مقتضای ها، شخصیتباشیم، بلکه باید خویشکاری« های پریان
 همان نوع ادبی شناسایی کنیم.

 
 . پیشینۀ پژوهش2-1

شناسی بعضی از انواع ادبی روایی فارسی صورت گرفته است که ی ریختتا کنون تحقیقاتی در زمینه
های شناسی افسانهریخت(، 1376)تقوی،  های حیوانات در ادب فارسیتحکایتوان به از آن جمله می

( اشاره کرد؛ اما 1395زاده، )واعظ« ی فارسیهای عاشقانهبندی داستانرده»( و 1387)خدیش،  جادویی
پرداخته باشد، انجام نشده است. تنها پژوهشی « اسکندرنامه»تاکنون پژوهشی که به بررسی ساختار نوع ادبی 

شناسانۀ داستان اسکندر تحلیل ریخت»ای است با عنوان موضوع آن نزدیک به پژوهش حاضر است، مقاله که
( که همچون 1402)عزتی و دیگران، « شناسی ولادیمیر پراپو دارا در شرفنامه بر اساس نظریۀ ریخت

 ن بر این داستان است.های پریااشتباه، درصدد انطباق ساختار قصهشناسانه بههای ریختبسیاری از پژوهش
 

 . بحث و بررسی2

 ها. خویشکاری2-1
یشکاریها دارای ده خویشکاریشده، اسکندرنامهطبق بررسی انجام های ممکن اند. بعضی از این خو
های ها نیایند و بعضی دیگر چندین بار در یک منظومه تکرار شوند. خویشکاریاست در بعضی منظومه

 اسکندرنامه از این قرارند:
 

 هاهای اسکندرنامهخویشکاری ردیف
 (Tظهور قهرمان ) الف
 (Yاقدام یاریگر ) ب
 (Gیابی )قدرت پ

 (↓بازگشت قهرمان )  –( ↑عزیمت قهرمان ) ث -ت
 (Nنابودی شریر ) -( Bنبرد ) –( Sظهور شریر ) ح-چ -ج

 (jماجراجویی ) خ
 (Mسرانجام قهرمان ) د
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 ان، آع.شود: قهرمان متولد می(: Tالف. ظهور قهرمان )نشانه: 
یگر )نشانه:  یگر قهرمان را برای رسیدن به اهدافش ـ چه مادی و چه معنوی ـ کمک )مادی/ Yب. اقدام یار (: یار

 کند.معنوی( می
1Yیگر قهرمان را تعلیم و تربیت می  ان، خج، آع.دهد: ( یار
2Yیر کمک می یگر قهرمان را در نابودی شر  ان، آم. کند:( یار
3Yیر کمک معنوی )دعا( می یگر قهرمان را در نابودی شر  ان.کند: ( یار
4Yیگر قهرمان را برای رسیدن به هدفش کمک می  (.4(، خج، آع )3(، آم )2ان ) کند:( یار
5Yیگر قهرمان را برای رسیدن به هدفش کمک فکری )مشورت و نصیحت( می  (، آع.11(،  آم، خج )11ان ) کند:( یار
6Yیگر در  (.2ان) کند:غیاب قهرمان امور کشور را اداره می ( یار

 
 رسد.(: قهرمان به قدرت مادی/ معنوی میGیابی )نشانه: پ. قدرت

1Gان، آم، خج، آع. رسد:( قهرمان به قدرت مادی )پادشاهی( می 
2Gان. رسد:( قهرمان به قدرت معنوی )پیامبری( می 

 
یر به مردم آزارSج. ظهور شریر )نشانه:   رساند یا قصد شکست و نابودی قهرمان را دارد.می (: شر

1Sیر به مردم آزار می  (. 2(، آع )3(، خج )3(، آم )5ان ) کنند:رساند و مردم از او به قهرمان شکایت می( شر
2Sیر به قهرمان حمله می  (، آم، خج، آع.2ان ) کند:کند/ علیه او قیام می( شر
3S (.8(، آع )2(، خج )7(، آم )7ان ) کند:سرزمین او لشکرکشی می( قهرمان برای مطیع کردن شریر به 

 
یر میBچ. نبرد )نشانه:   (.7(، آع )5(، خج )6(، آم )13ان )جنگد: (: قهرمان با شر

 
یر )نشانه:   کند.کشد یا مطیع خود میدهد و او را می(: قهرمان شریر را شکست میNح. نابودی شر

1N(.4(، آع )2(، خج )4(، آم )7)ان  کشد:( قهرمان شریر را می 
2N(.6(، آع )3(، خج )6(، آم )6ان ) کند:( قهرمان شریر را مطیع خود می 
3Nان، آم، خج، آع. کند:( قهرمان شریر را محبوس می 

 
-العبور، دشوار و خطرناک مینمایی و دیدن عجایب به جاهای صعب(: قهرمان برای قدرتJخ. ماجراجویی )نشانه: 

 (.3(، آع )2(، خج )3(، آم )6)ان رود: 
 

یان جهانگیری/جهانگردی و ماجراجوییMد. سرانجام قهرمان )نشانه:  ان، آم، خج، میرد: هایش می(: قهرمان در جر
 آع.
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 ها. شخصیت2-2
 ها دارای سه شخصیت اصلی هستند که در پیشبرد داستان نقش اساسی دارند:اسکندرنامه

گیرد و داستان است که تمام اتفاقات داستان حول او شکل میقهرمان: قهرمان شخصیت اصلی  -1
 برد.اوست که داستان را به پیش می

اش یاریگر: شخصی/ اشخاصی در داستان است که برای رسیدن قهرمان به اهداف مادی و معنوی -2
یی و نابودی شریر( به او را کمک می  کند. )تحصیل علم و معرفت، ماجراجو

اند؛ با قهرمان شخاصی در داستان است که مردم از دست او در آزار و اذیتشریر: شخصی / ا -3
 جنگند و قصد نابودی او را دارند.می

 

 نام منظومه
 هاهای اسکندرنامهشخصیت

یگر قهرمان یر یار  شر
 اسکندرنامۀ. 1

 نظامی
نقوماجس، دو سرهنگ دارا،  اسکندر

ارسطو، بلیناس، زاهد کوه البرز، 
سقراط، افلاطون، خضر، الیاس، 

والیس، فرفوریوس، هرمس، 
 اسکندروس

زنگیان، دارا، دو سرهنگ دارا، زرتشتیان، 
نوشابه، اعراب، راهزنان دژ دربند، مدعی 
پادشاهی خراسانی، کید هندو، فور هند، 

خاقان چین، قنطال روس، اهریمن، قوم یأجوج 
 و مأجوج

 آیینۀ اسکندری. 2
 امیرخسرو

بلیناس، خضر، الیاس، ارسطو،  اسکندر
 سروش موکل دریا

زنگیان، دارا، زرتشتیان، نوشابه، اعراب، کید 
ها، قوم هندو، فور هند، خاقان چین، روس
 یأجوج و مأجوج، یونانیان

اسکندری  خردنامۀ. 3
 جامی

ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط،  اسکندر
فیثاغورس، اسقلینوس، هرمس، 

بلیناس، خضر، الیاس، مادر 
 ندر، فرشتۀ کوه قافاسک

زنگیان، دارا، کید هندو، فور هند، خاقان چین، 
 ها، قوم یأجوج و مأجوجروس

 آیین اسکندری. 4
 بیکعبدی

نیوماجس، ارسطو، بلیناس،  اسکندر
افلاطون، غرقیل، بقراط، خضر، 

 الیاس

زنگیان، دارا، زردشتیان، نوشابه، اعراب، کید 
قوم  ها،هندو، فور هند، خاقان چین، روس
 یأجوج و مأجوج، یونانیان

 
یع خویشکاری2-3  هاها میان شخصیت. توز

یشکاری ها، هشت خویشکاری در حوزۀ عمل قهرمان، یک گانۀ اسکندرنامههای دهاز میان خو
 خویشکاری در حوزۀ عمل یاریگر و یک خویشکاری در حوزۀ عمل شریر است.
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 خویشکاری شخصیت

 .T. G. ↑. ↓. B. N. J. M . قهرمان1

یگر2  Y . یار

یر3  S . شر

 
 . الگوی روایی2-4

های توان الگوی روایی ثابتی در نظر گرفت، اما با توجه به الگوی روایی منظومهها نمیبرای اسکندرنامه
ها ترسیم کرد؛ الگویی ای، با فرض کوچکترین شکل روایی، برای آنتوان الگوی روایی نسبیمورد بررسی می
( و یک S-B-N(، یک ظهور شریر، نبرد و نابودی شریر )Y(، دو یاریگر )Gیابی )قدرت دربردارندۀ یک

 (. در این صورت، الگوی روایی اسکندرنامه از این قرار است:Jماجراجویی )
T G S ↑ Y B-N ↓ ↑ Y J M. 

نجام ( آغاز و با سراGیابی قهرمان )(/ قدرتTها حتماً با ظهور قهرمان )الگوی روایی اسکندرنامه
یشکارییابد و در بین این خویشکاری( خاتمه میMقهرمان ) های میانی عزیمت های آغازی و پایانی، خو

( J( و ماجراجویی )Y(، اقدام یاریگر )S-B-N(، ظهور شریر، نبرد و نابودی شریر )↓↑و برگشت قهرمان )
بار برای برای ماجراجویی قهرمان  یاریگر حداقل یک بار برای نابودی شریر و یک شوند.چندین بار تکرار می

 تواند دو بار در طول داستان تکرار شود.یابی نیز میکند. خویشکاری قدرترا کمک می
 های مورد بررسی از این قرارند:الگوهای روایی اسکندرنامه

 
 الگوی روایی داستان نام منظومه

  اسکندرنامۀ
 نظامی

T Y1 G1 S1 ↑ B-N1 ↓ S2 ↑ Y2-N1 S1-N1 S3-N1 Y6 <S3-N2>2 J-Y4
 S3-Y3-

B-N1 S3-N2 S3-B-N1 S3-N2 S1-B7-N2 J-Y4 ↓ Y57 G2 Y53 Y6 ↑ S1-N1 J4 

S1-N3 J ↓ M. 

 آیینۀ اسکندری
 امیرخسرو

G1 S1 ↑B-N1 ↓ S2 ↑B-N1 S3-B-N1 <S3-N2>3 S3-B-N1 S3-N2 S3-B-N2 J 

S1-N3 S9 N9 J1 Y4↓ S3 ↑ B-Y2-N1 Y4 Y5↓ ↑ J Y4 J Y4 M ↓. 

اسکندری  خردنامۀ
 جامی

T Y1 G1 Y57 ↑Y4 S1-B-N1↓ ↑ S2-B-N1Y5 S3-B-N2 Y5 S1-N3 <S3- N2>2 

Y52 ↓ ↑ J  Y5 ↓ M. 

 آئین اسکندری 
 بیکعبدی

T Y1
 G1 S1 ↑ B-N1 ↓ S2-B-N1 S3-B-N1 S3-N2 S3–N2 S3-B-N1 <S3-B-N2>2 

S1-N3 S3-N2 ↓ Y22 S3 ↑ B-N2 Y4 ↓ Y5 ↑ J ↓ M.  
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 گیرینتیجه. 3
شناسانۀ چهار اسکندرنامۀ منظوم به این نتیجه رسیدیم که اسکندرنامه به مثابۀ یکی طبق بررسی ریخت

از لحاظ ساختاری، روایتی است دارای ده خویشکاری )ظهور قهرمان، « منظومۀ پهلوانی»های  از زیرگونه
ی شریر، ماجراجویی و سرانجام قهرمان( یابی، عزیمت و بازگشت قهرمان، ظهور و نابوداقدام یاریگر، قدرت

یشکاری )هشت خویشکاری( توسط قهرمان انجام  و سه شخصیت )قهرمان، یاریگر و شریر( که بیشترین خو
 شود. الگوی روایی نوع ادبی اسکندرنامه در شکل حداقلی آن از این قرار است:می

T G S ↑ Y B-N ↓ ↑ Y J M. 

( M( آغاز و با سرانجام قهرمان )Gیابی قهرمان )(/ قدرتTقهرمان )ها حتماً با ظهور اسکندرنامه
یشکارییابد و در بین این خویشکاریخاتمه می های میانی عزیمت و برگشت های آغازی و پایانی، خو

( چندین بار J( و ماجراجویی)Y(، اقدام یاریگر )S-B-N(، ظهور شریر، نبرد و نابودی شریر )↓↑قهرمان )
یاریگر حداقل یک بار برای نابودی شریر و یک برای برای ماجراجویی قهرمان را کمک  ند.شوتکرار می

یشکاری قدرتمی  تواند دو بار در طول داستان تکرار شود.یابی نیز میکند. خو
 

 هایادداشت

شدن پدرش شتهق.م. به دنیا آمد و در بیست سالگی، پس از ک 356اسکندر، فرزند فیلیپ دوم، پادشاه مقدونیه، در  -1
ترین مربیان زمان خود، از جمله ارسطو، علوم و فنون مختلف را فراگرفت. به پادشاهی رسید. از کودکی زیر نظر زبده

گری و رهبری سیاسی داشت و از همان آغاز پادشاهی اندیشۀ تصرف ایران، در عین جوانی، نیروی شگرفی در نظامی
های ق.م. به ایران لشکر کشید و سرزمین 334پروراند تا اینکه در بهار سال بزرگتری پادشاهی آن روزگار را در سر می

آورد تا اینکه بر داریوش سوم، آخرین پادشاه هخامنشی، غلبه یافت و تا شرقی را یکی پس از دیگری به تصرف درمی
و نهایتاً در مسیر  العبور هندوکش مجبور به بازگشت شدهای صعبهندوستان پیشروی کرد، اما در مواجهه با کوه

سالگی چشم از جهان فروبست )کیوانی،  33ق.م. در مسیر بابِل بر اثر بیماری در سن  324بازگشت، در بهار سال 
 : اسکندر در ادب فارسی(.1384

ای است از تاریخ، حماسه و خرافه، که تمیز واقع از آنچه در باب اسکندر در منابع کهن فارسی و عربی آمده آمیزه»
ها و ها، ویرانگری)همان(. روایات ایرانی و عربی اسکندر حاکی از خونریزی« اقع آن همیشه آسان نیستغیرو

های او و نیز التفات او به دانش و دانشمندان از سوی دیگر ها و آبادانیهای او از یک سو و شهرسازیسوزیکتاب
شدن شخصیت اسکندر با ذوالقرنین قرآنی است. است. مهم ترین مسئله در شرح احوال اسکندر برای مسلمانان یکی

ها اند که تفکیک آناسلامی، اسکندر مقدونی و ذوالقرنین قرآن چنان به هم آمیخته -در ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی
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های تصنیف مجموعه -1پذیر نیست )همان(. تأثیر اخبار اسکندر در ادبیات فارسی بر دو گونه بوده است: امکان
نثور و منظومی با عنوان اسکندرنامه و بهره گیری از داستان اسکندر در قالب ترکیبات، اضافات تشبیهی و مستقل م

 استعاری، تلمیحات و اشارات )همان(.
داند که بر تحلیلگر های مورد بررسی را تا جایی لازم میها، کمیت قصهشناسانۀ قصهپراپ در بررسی ریخت -2

قصۀ مذکور   450کنند و بر همین اساس از میان های جدیدی عرضه نمیخویشکاری های تازه،معلوم شود که قصه
های قصه را برای شناسایی ساختار نوع ادبی قصه 100(، تنها بررسی 749-300ی های شمارهدر فهرست آرنه )قصه

شناسانۀ چهار منظومۀ تآمده از بررسی ریخدست(. ما نیز بر همین مبنا نتایج به57: 1368پریان کافی دانسته است )
بیگ عبدی آیین اسکندریجامی و  خردنامۀ اسکندریامیرخسرو،  آیینۀ اسکندری(، شرفنامهنظامی ) اسکندرنامۀ

شناسانه، ها در بررسی ریختدانیم. برای پرهیز از تکرار نام این منظومهها مینویدی را قابل تعمیم به دیگر اسکندرنامه
خردنامۀ امیرخسرو )آم(،  آیینۀ اسکندرینظامی )ان(،  اسکندرنامۀایم: اری استفاده کردهبرای هریک، از علائم اختص

 بیگ نویدی )آع(.عبدی آیین اسکندریجامی )خج( و  اسکندری
 

 نامهکتاب
 ای. تهران: توس.. ترجمۀ فریدون بدرههای پریانشناسی قصهریخت(. 1368پراپ، ولادیمیر. )

 . تهران: روزنه.های حیوانات در ادب فارسیحکایت(. 1376تقوی، محمد. )
. به تصحیح و مقدمۀ مرتضی مدرس گیلانی. تهران: مثنوی هفت اورنگ(. 1366جامی، نورالدین عبدالرحمان. )

 سعدی.
 . تهران: علمی و فرهنگی.های جادوییشناسی افسانهریخت(. 1387خدیش، پگاه. )

 اصفهان: تحقیقات نظری. اسی هزار و یک شب.شندرآمدی بر ریخت(. 1387خراسانی، محبوبه. )
 . با مقدمه و تصحیح امیراحمد اشرفی. تهران: شقایق.خمسۀ امیرخسرو دهلوی(. 1362دهلوی، امیرخسرو. )

 . تهران: امیرکبیر.سرایی در ایرانحماسه(. 1333الله. )صفا، ذبیح
شناسی شناسانۀ داستان اسکندر و دارا در شرفنامه بر اساس نظریۀ ریختتحلیل ریخت(. »1402عزتی و دیگران. )

 . 145-131. 65. شمارۀ 17. دورۀ مطالعات ادبیات تطبیقی«. ولادیمیر پراپ
رستی اسماعیل به سرپ .1. جلدفارسی دانشنامۀ زبان و ادب «.اسکندر در ادب فارسی(. »1384کیوانی، مجدالدین. )

 .407-402سعادت. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 
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